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»جانشین« ۱۰ میلیاردی شد

از تیزر جدید فیلم سینمایی »جانشین« به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی، همزمان 
با ادامه اکران در ســینماهای کشــور و عبور از فروش ۱۰میلیارد تومانــی و ۹۲هزار مخاطب، رونمایی شــد. در فیلم 

»جانشین« آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدی‌نیا و امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پلتفرم‌ها در حوزه انیمیشن به تجارت و دلالی فکر می‌کنند
هادی محمدیان، کارگردان انیمیشــن »ســفینه نجات«: برخورد مناسبی با انیمیشن نمی‌شــود. پلتفرم‌های 
نمایش خانگی همچنان به تولیدات ایرانی کــودک و نوجوان بی‌توجهی می‌کنند. ایــن پلتفرم‌ها بیش از آنکه 

دغدغه فرهنگی داشته باشند، به تجارت فکر می‌کنند./صبا

درگذشت فیلمبردار »خشت و آینه«
سلیمان‌میناســیان، فیلمبــردار قدیمی ســینمای ایران 
درگذشت.‌میناســیان فیلمبرداری آثار ماندگاری همچون 
»خشت و آینه« ساخته ابراهیم گلستان، »خانه سیاه است« 
ساخته فروغ فرخزاد و مستندهای »موج و مرجان و خارا«، 
»تپه‌های مارلیک« و »گنجینه‌های گوهــر« را در کارنامه 
داشــت و از چهره‌های تأثیرگذار در شــکل‌گیری و تحول 

سینمای مستند ایران به شمار می‌رفت.
سلیمان میناســیان سال۱۳۱۰ در رشــت و در خانواده‌ای 
ارمنی‌تبار متولد شــد. او فعالیت حرفه‌ای خود را با ابراهیم 
گلستان و حضور در کارگاه فیلم او آغاز کرد و فیلمبرداری را 
به شکل تجربی آموخت. نخستین همکاری او با گلستان در 
مستند »موج و مرجان و خارا« شکل گرفت و این همکاری 
در سال‌های بعد با ساخت فیلم‌های مستند و داستانی ادامه 
یافت. از جمله مهم‌ترین آثار این دوره می‌توان به مستندهای 
»خراب‌آباد«، »تپه‌های مارلیــک« و »گنجینه‌های گوهر« 
اشاره کرد. میناســیان همچنین فیلمبرداری »خانه سیاه 
است« را بر عهده داشــت؛ مســتندی به کارگردانی فروغ 
فرخزاد که در سال۱۳۴۱ ساخته شد و زندگی و رنج ساکنان 
آسایشــگاه جذامیان باباباغی در تبریز را به تصویر کشید. 
این فیلم به‌دلیــل ترکیب تأثیرگذار تصویر، شــعر و روایت 
انسانی‌اش از آثار شــاخص تاریخ ســینمای مستند ایران 

محسوب می‌شود.

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

یاد  جشنواره

 زرین‌دست و تبریزی
داور مقاومت شدند

اعضای هیأت داوران بخش »فیلم ســینمایی بلنــد« نوزدهمین 
جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت معرفی شدند. این 7داور عبارتند از: 
علیرضا زرین‌دست، کمال تبریزی، کاظم هژیرآزاد، محمدباقر اعلمی، 
بهمن حبشی، محمدرضا مصباح و محیا دهقانی. نوزدهمین جشنواره 
بین‌المللی فیلم مقاومت به دبیری جلال غفاری از هفتم تا چهاردهم 
آبان۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود. آیین افتتاحیه 

این دوره نیز هفتم آبان‌ماه در شهر اصفهان خواهد بود.

»شاهنامه« در راه تولید 
تولید‌سریال انیمیشنی »شاهنامه« 
به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اشکان 
رهگذر در اســتودیو هورخش آغاز 
شــد. این مجموعه با افــق تولید و 
پخش ‌10ســاله به روایت حماسه 
فردوسی می‌پردازد. اشکان رهگذر 
پس از ساخت انیمیشن سینمایی 
»آخرین داســتان« و نویسندگی و 

تولید 7جلد رمان گرافیکی براساس داستان‌های شاهنامه بار دیگر 
به سراغ این اثر حماسی رفته اســت. پیش‌تولید سریال انیمیشنی 
»شاهنامه« با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تکنیک انیمیشن دوبعدی 
در استودیو هورخش آغاز شده است. این سریال با هدف روایت تمامی 
داستان‌های شــاهنامه فردوســی از ابتدای کتاب تا پایان آن تولید 
می‌شود. براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تولید و پخش این مجموعه 

به‌صورت همزمان و در بازه‌ای حدودا 10ساله ادامه خواهد داشت.

انیمیشن 

گروه 24 |  هفته اول آبان‌ماه در حال سپری‌شدن است ولی 
هنوز تکلیف دبیر چهل‌و‌پنجمین جشــنواره فیلم فجر گزارش

مشخص نشده است.‌ مهم‌ترین رخداد سالانه سینمای 
ایران ‌3ماه دیگر باید برگزار شود و مشخص نیست سکاندار این مهمانی 

چه‌کسی خواهد بود.
رسانه‌ها از منوچهر شاهسواری، مهدی طباطبایی‌نژاد و بهروز شعیبی 

به‌عنوان گزینه‌های اصلی دبیری جشنواره نام برده‌اند. 
شاهسواری در 2دوره اخیر دبیر جشنواره بوده و طباطبایی‌نژاد سال 
1399 جشــنواره فجر را در اوج کرونا برگزار کرده و بهروز شعیبی هم 

تجربه 2دوره دبیری جشنواره فیلم کوتاه تهران را در کارنامه دارد.
فارغ از این گزینه‌ها، سؤال اینجاست که آیا فرایند انتخاب دبیر بیش از 
حد طولانی نشده است؟ برای پاسخ به این پرسش سراغ تاریخ برگزاری 
جشــنواره فیلم فجر رفته‌ایم تا ببینیم دبیران ادوار جشنواره در چه 

زمانی حکم گرفته و کارشان را آغاز کرده‌اند.

   اولین دبیر جشنواره فیلم فجر حسین وخشوری در 
پاییز ۱۳۶۱ از وزیر ارشاد حکم دبیری جشنواره فیلم 

فجر را دریافت می‌کند.
   از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۷۲ سیدمحمد بهشتی، 
مدیرعامل بنیاد فارابی دبیر جشنواره است‌. براساس 
تصمیم فخرالدین انوار، معاون امور ســینمایی وقت، 
برگزاری جشنواره فیلم فجر جزو ماموریت‌های بنیاد 
فارابی است و بر این اســاس مدیرعامل فارابی دبیری 

جشنواره را نیز برعهده دارد.
   ســال ۱۳۷۳در دوره یک‌ســاله حضــور مهدی 
فرید‌زاده در پســت معاون امور سینمایی، این سنت 
تغییر می‌کند و مهدی فرید‌زاده دبیری سیزدهمین 

جشنواره فیلم فجر را برعهده می‌گیرد.
  ‌در ســال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ عزت‌الله ضرغامی، 
معاون امور سینمایی، دبیری جشنواره‌های چهاردهم 

و پانزدهم را عهده‌دار می‌شود.
   با تغییر دولت ســازندگی و روی کار آمدن دولت 
اصلاحات هم این رویه تغییر نمی‌کند و این‌بار سیف‌الله 
داد، معاون ســینمایی دولت اصلاحات در سال‌های 
۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹دبیری جشــنواره‌های شــانزدهم، 

هفدهم، هجدهم و نوزدهم را برعهده می‌گیرد.
   از ســال ۱۳۸۰ و در دولت دوم اصلاحات، دوباره 
دبیری جشنواره فیلم فجر به مدیرعامل فارابی می‌رسد. 
به این ترتیب محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل بنیاد 
فارابی دبیری جشنواره‌های بیستم و بیست و یکم را 

برعهده می‌گیرد‌.
   در 2 سال پایانی دولت اصلاحات، علیرضا رضاداد 
مدیرعامل فارابی می‌شــود و در 2ســال اول دولت 
احمدی‌نژاد هم این پســت را حفــظ می‌کند. به این 
ترتیب رضاداد در ســال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵دبیری 
جشنواره‌های بیست و دوم، بیســت و سوم، بیست و 

چهارم و بیست و پنجم را برعهده می‌گیرد.
   مجید شاه‌حســینی جایگزین علیرضا رضاداد در 
بنیاد فارابی در 2ســال پایانی دولت اول احمدی‌نژاد، 
دبیری جشــنواره‌های بیست‌وششم و بیست و هفتم 

جشنواره را برعهده می‌گیرد.
   تا این مقطع، جز دوره اول، همه دبیران جشنواره 
فیلم فجر یا مدیرعامل فارابــی بوده‌اند یا معاون امور 
سینمایی. سال ۱۳۸۸ جواد شمقدری که در جایگاه 
معاونت امور ســینمایی قرار گرفته، بــرای افزایش 
مشارکت سینماگران و کاهش تنش‌های سیاسی آن 
ســال، با توجه به روابط تیره و تارش با مدیریت خانه 

سینما، تصمیم می‌گیرد یکی از مدیران قدیمی ارشاد 
را که به اعتدال شهره است، به سمت دبیری جشنواره 
بیست و هشتم فجر منصوب کند تا نخستین جشنواره 

سال پرحادثه ۸۸ بدون تنش برگزار شود.
   ۲۱ مهر‌ماه ۱۳۸۸: مهدی مسعودشــاهی، دبیر 

بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
   اوایل سال ۱۳۸۹ حکم دبیری مهدی مسعودشاهی 

برای دبیری جشنواره تمدید می‌شود.
   اول آبان ۱۳۹۰: محمد خزاعی، جشنواره سی‌ام 

فجر 
   ۶ تیر ۱۳۹۱: محمدرضا عباســیان، جشــنواره 

سی‌ویکم 
   ۱۳ مهر ۱۳۹۲:‌علیرضا رضاداد، جشنواره سی‌و‌‌دوم

    ۲۳ بهمن ۱۳۹۲: تمدید دبیری رضاداد، جشنواره 
سی‌وسوم 

   ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴: محمد حیدری، جشنواره 
سی‌وچهارم

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۴: تمدید دبیری محمد حیدری 
برای دبیری جشنواره سی‌وپنجم

   ۸ شهریور ۱۳۹۶: ابراهیم داروغه‌زاده، جشنواره 
سی‌وششم 

   ۳ مهر ۱۳۹۷: ابراهیم داروغه‌زاده، ‌جشــنواره 
سی‌وهفتم

   ۱۲ تیــر ۱۳۹۸: ابراهیم داروغه‌زاده،جشــنواره 
سی‌وهشتم

   ۹ مهر ۱۳۹۹: سیدمهدی طباطبایی‌نژاد، جشنواره 
بیست‌ونهم 

   ۵ آبان ۱۴۰۰: مسعود نقاش‌زاده، جشنواره چهلم
   ۱۷ فروردین ۱۴۰۱: مجتبی امینی، جشــنواره 

چهل‌ویکم 
   ۲۵ خــرداد ۱۴۰۲ : مجتبی امینی، جشــنواره 

چهل‌ودوم
   ۲۳ اردیبهشــت ۱۴۰۳: محمــد خزاعی، رئیس 
سازمان سینمایی از وزیر ارشــاد حکم دبیری جشنواره 
چهل و سوم را می‌گیرد تا انتخاب دبیر جشنواره به سنت 
دهه ۷۰ بازگردد.‌ با شهادت‌حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، 
رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر دولت 

و وزیر ارشاد، دبیر جشنواره هم عوض می‌شود.
   ۱۷ آبان ۱۴۰۳: ‌منوچهر شاهســواری، جشنواره 

چهل‌وسوم
   ۵ مرداد ۱۴۰۴:‌منوچهر شاهســواری، جشنواره 

چهل‌وچهارم.

چرا جشنواره فیلم فجر هنوز دبیر ندارد؟

 جشنواره جشنواره
روی هواروی هوا

 در روزهایی که 
 هنوز خبری از انتخاب دبیر

چهل و پنجمین جشنواره فیلم 
فجر نیست، مروری داریم بر 
تاریخچه انتخاب دبیران ادوار 
فجر و اینکه دقیقا در چه زمانی 

حکم‌دبیری گرفتند‌

صفحه‌آرا: حمید یزدانی

دو قدم مانده تا حرم
»دو قدم مانده تا حرم« به قلم مریم میرزایــی، با بهره‌گیری از تحقیقات موثق، روایت‌هایی از زندگی شــخصی، 
خانواده، دوســتان و همراهان  16شــهید ارائه می‌دهد و در انتهای هر فراز، عکس‌ها و اســناد مرتبط می‌آید. اثر 
حاضر، علاوه بر ثبت اسناد تاریخی، فرصتی برای شناخت رشادت‌های شهدای لرستانی در اسارت فراهم می‌کند. 

نابغه‌ای در اوج
»نابغــه‌ای در اوج« زندگینامه داســتانی سرلشــکر خلبان ســیدعلی اقبالی دوگاهه، نوشــته فرحنــاز فروغیان، 
داستان زندگی خلبان فانتوم نیروی هوایی ارتش است که آسمان را تسخیر کرد. او اوایل جنگ تحمیلی اسیر 

شد و پس از ۱۰ سال اسارت سرانجام به دستور صدام حسین، به طرز فجیعی  به شهادت رسید. 

یاد

​سرم گرم نوازش‌های او بود

محدثه کاشانی‌مهر، همسر شهید، از روزهای شیرین زندگی 
با محمدحسین و دلبســتگی عمیق او به دخترشان  فاطمه 
می‌گوید: »آن‌قدر احســاس خوشبختی می‌کردم  که بعضی 
وقت‌ها با خودم می‌گفتم خدا مرا به حال خودم رها کرده است 
و مرا امتحان نمی‌کند. شب آخر، محمد حسین  ساعت 2بامداد 
به خانه آمد. هر کاری کردم فاطمه خوابش نمی‌برد، کلا یک 
ماه مانده بود به شهادت محمد حسین فاطمه بدخواب شده 
بود. فاطمه  ۱۶ ماهه بود و هنوز راه نمی‌رفت، با شنیدن صدای 
در  چهار دست و پا به استقبال پدرش رفت. محمدحسین دلش 
نیامد با شــیرین‌کاری‌های فاطمه بخوابد و او را در آغوشش 
خواباند. 3-2 هفته آخر، فاطمه نیمه‌شب‌ها دست پدرش را 
می‌گرفت و یک ســاعت در خانه می‌چرخاند و بعد سرش را 
روی شانه بابایش می گذاشت و خوابش می‌برد. محمدحسین 
با صبوری و عشق نازش را می‌خرید. الان که آن صحنه‌ها را به 
یاد می‌آورم این شعر را زمزمه می کنم: سرم گرم نوازش‌های 
او بود/ که خوابم برد و کوچش را ندیدم. وقتی به فاطمه نگاه 

می‌کنم اشک بی‌محابا از چشمانم سرازیر می‌شود.«

​ پناه بی‌قراری‌های فاطمه 
شهادت محمدحســین در ۲۸ ســالگی، فصل جدیدی در 
زندگی خانواده‌اش گشود. همسر شهید با صلابت می‌گوید: 
»بعد از شهادت همسرم هر کســی برای عرض تسلیت آمد 
گفتم  به من تسلیت نگویید؛ محمدحسین هر روز برای من 
تکرار می‌شــود. تنها آرزوی من این است که در جوانی مثل 
او شهید شــوم. تنها صحنه‌ای که الان بعد از گذشت چند 
ماه برای ما درد دارد بی‌قراری‌های فاطمه است. اوایل فقط 
عکس پدرش را می‌بوسید اما الان که ۲۲ ماهه شده، به همه 
می‌گوید: عکس بابا را ببوسید. با دســتش اشاره می‌کند و 
می‌گوید: بابا را از قاب عکس بیرون بیاورید تا اینجا کنار من 
بنشــیند... این دلتنگی‌های فاطمه جگر همه را می‌سوزاند؛ 
مخصوصا پدر و مادر محمد حسین که هر بار این صحنه‌ها را 

می‌بینند فرو می‌ریزند.« 

سیده کلثوم موسوی | خبرنگار|   حالا شیشه‌های 

سرد قاب عکس محمدحسین، تمام سهم فاطمه گزارش
۲۲ماهه از آغوش گرم پدری است که تا همین 
چند ماه پیش، نیمه‌شب‌ها دست‌های کوچک او را می‌‌بوسید، 

در آغوشش می‌گرفت و صبورانه در خانه قدم می‌زد و آرامش 
می‌کرد. محمدحسین محمدی، جوان ۲۸ساله، متخصص 

کامپیوتر و تولید محتوا در شرکتی حوالی خیابان امامت 
تهران، 11 اســفند 1404، براثر حمله موشکی آمریکا، 
آسمانی شــد. پیکر مطهر او اکنون در قطعه ۲۶ بهشت 

زهرا)س( آرام گرفته است.

ساعت زندگی

​  محسن محمدی، پدر شهید، از روحیات فرزندش در دوران کودکی 
یاد می‌کند و چنین می گوید: »محمدحســین متولد ۲۵ بهمن 

۱۳۷۶ بود؛ باهوش و مهربان. آنقدر مهربان که حتی در بازی‌های 
کودکانه مراعات حال همســالانش را می‌کرد. اگر دوســتش 

حین بازی زمین می‌خورد، محمدحسین با توقف بازی، به او 
رسیدگی می‌کرد یا پیش مادرش می‌‌برد تا اگر مشکلی برایش 

پیش آمده، کمکش کنند. این خصلت را از کودکی تا  بزرگسالی 
حفظ کرد. طی سال‌های زندگی‌اش اگر کسی مشکلی داشت، 

محمدحسین تا مشکل او را حل نمی‌کرد شبش صبح نمی‌شد.«  
پدر شهید در ادامه می‌گوید: »او در بچگی بسیار خجالتی بود.  به یاد 
دارم 4یا ‌5ساله‌ بود که در بازار مشهد جلوی یک ساعت‌فروشی ایستاد 
و گفت ســاعت می‌خواهم. به او گفتم خودت برو و بپرس. با وجود 
خجالتی‌بودن، با جســارت وارد مغازه شد و گفت آقا ساعت بچگانه 
دارید؟ فروشنده چنان از رفتار مؤدبانه و جسورانه‌اش خوشش آمد 
که همان‌جا تحسینش کرد و یک ساعت را به انتخاب محمدحسین 
برایش کادو کرد. همان روز گفتم پسرم به دقیقه‌ها و ثانیه‌های این 
ساعت نگاه کن، این زمان زندگی ماست و نباید هدر برود و باید برای 
تک تک ثانیه‌های زندگی برنامه داشته باشیم. سال‌ها بعد گفت پدر 
من هنوز آن جمله در مورد زمان را کــه در بچگی گفتید در ذهن  
دارم و زندگی را با برنامه‌ریزی پیش می‌برم. در دوران دبستان هم به 
دلیل هوش بالا، از تکرار چندباره دروس توسط معلم خسته می‌شد 
و همیشه می‌گفت یک بار که برایمان توضیح می‌دهد من می‌فهمم؛ 
چرا تکرار می‌کنند؟ اما وقتی هدف معلم را برایش منطقی توضیح 

دادم، پذیرفت.«

دروازه طهران

معمای یک تصویر از حسن‌آباد 

در این تصویر که از میدان حسن‌آباد رو به شمال و کوه‌های البرز 
گرفته شده است، ایستگاه فعلی آتش‌نشانی دیده نمی‌شود و به 
جای آن همان گونه که می‌بینید، یک محوطه مشجر محصور در 
نرده و یک دروازه ورودی دیده می‌شــود. جالب است بدانید که 
تا قبل از تأسیس آتش‌نشانی، اینجا قبرستانی به نام حسن‌آباد 
بود که تهرانی‌ها به‌ویژه اهالی ســنگلج مردگانشــان را در آن 
دفن می‌کردند. اهالی از تردد در آن حوالــی به‌ویژه بعد غروب 
 آفتاب ابا داشــتند. حتی گفته می‌شــد اینجا محل دورهمی 
از ما بهتران اســت. محله‌ای که امروز به نام حسن‌آباد معروف 
است، روزگاری باغی سرسبز در همسایگی محله کهن سنگلج و 
مانند دیگر محله‌های تهران در مسیر توسعه، ماجراهای بسیاری 
را از سرگذراند؛ از تبدیل باغ سرسبز پسر میرزا یوسف آشتیانی 
به چهارراه و سپس میدان مدرن حسن‌آباد تا میزبانی از نخستین 
ایســتگاه آتش‌نشــانی تهران و...  حدود و ثغور حسن‌آباد بنا به 
اظهارات همایون عبدالرحیمی، تهران‌پژوه، چنین بوده اســت: 
»حسن‌آباد باغی بود در شمال محله سنگلج. شرق این محله به 
محدوده کنونی بیمارستان سینا و از غرب به خیابان ولیعصر)عج( 
یا همان محدوده کاخ مرمر می‌رسید. این محله روزگاری از شمال 
به قبرستان حسن‌آباد محدود می‌شــد؛ همان قبرستان‌ بزرگ 
تهران که چهره‌های معروفی چون اســتاد کلهــر، میرزا رضای 
کرمانی، پهلوان خراسانی و... در آن مدفونند. « به دستور رضا شاه، 
قبرستان حسن‌آباد که محل دفن اموات تهرانی‌ها به‌ویژه اهالی 
سنگلج بوده، ســال 1311 تخریب و تسطیح و تنها آتش‌نشانی 
تهران از گاراژ حســینی واقع در خیابان ری بــه اینجا منتقل و 
سنگ‌بنای نخستین آتش‌نشانی مدرن در پایتخت گذاشته شد. به 
گفته نصرالله حدادی، تهران‌پژوه، این جانمایی به علت نزدیکی به 
کاخ تازه‌تأسیس رضا شاه و مقابله با حوادث احتمالی در کاخ بوده 
است. جالب است بدانید که در آذر ۱۳۰۷ ،5دستگاه اطفای حریق 
و یک دستگاه آبپاش بزرگ و 4دســتگاه آبپاش کوچک توسط 
شهرداری از آلمان خریداری شد و در اداره اطفائیه قرار گرفت. 
روند فعالیت ایستگاه آتش‌نشانی حسن‌آباد ادامه داشت تا اینکه 
اواخر ســال۱۳۳۳، با موافقت شهرداری، ‌4ایستگاه آتش‌نشانی 
دیگر در شمیران، خیابان شهباز، شوش و خیابان بهار تأسیس و 

به مرور تعداد آنها بیشتر شد.

دلتنگی های دخترانه برای بابا
دلتنگی‌های خانواده شهید محمدحسین محمدی و دختری که پدرش را از قاب عکس طلب می‌کند

شته  لنو د

مکث

شهید محمدحسین محمدی در اغتشاشات 1401  
امروز که تلفنی با همسرم صحبت کردم گفت: دیشب اوضاع تهران 
خراب بوده و شلوغ شده است. اعصابم  به هم ریخت. امشب خیلی 
خسته‌ام، فقط می‌خواهم بنویسم که یادم بماند.  پشیمانم از کم‌کاری‌های گذشته 
در راستای جهاد تبیین و توبه می‌کنم. از خدا می‌خواهم اگر قرار است ضرری به این 
انقلاب برسد قبل از آن من جانم را برای این انقلاب و رهبرم و امام زمانم)عج( داده 
باشم.  باید کاری کرد. تماشا خیلی بد است... از شلوغی این‌ روزها صحنه‌هایی برایم 
تداعی می‌شود که امام‌حسین )ع( تنها دارد فریاد می‌زند برای هدایت و همه هلهله 
می‌کنند و صدایی نمی‌رسد. اگر اوضاع اینطور شود یا باید جان بدهی برای حقیقت، 

یا جزو لشکر دشمن هستی، یا به‌دردنخور. 17 مهر 1401  

عاشق خدمت به مردم و خانواده

احترام بــه والدین و پذیرش ولایــت خانواده، 
زمینه‌ســاز اعتقاد عمیق او به ولایت فقیه بود. 
پدرش تأکید می‌کند که محمدحسین ولایت 
را خط قرمز خود می‌دانســت و معتقد بود که 
ادعای ولایــت امیرالمؤمنین)ع( بدون اطاعت 
از ولایت فقیه ادعایی بی‌اســاس است​: »عشق 
او به اهل‌بیت)ع( به‌ویژه در زیارت‌ها و روضه‌ها 
حال‌وهوایی متفاوت داشــت. در زیارت کربلا 
هیچ‌گاه سمت گودال قتلگاه نمی‌رفت. می‌گفت 
به قول  میثم مطیعی، آدم بالای ســر قتلگاه 
امامش نمــی‌رود. ارادت عجیبــی به حضرت 
زهرا)س( داشــت و در عزایش بی‌تابانه اشک 
می‌ریخت. جالب اینکه پس از شــهادتش نیز 
بیشــتر مجالس او با روضه حضــرت صدیقه 
طاهره)س( متبرک شد؛ گویا خودش اینگونه 
می‌خواست.« ​محمدحسین از کودکی شیفته 
کامپیوتر بود و همین علاقه را به شغلش تبدیل 
کرد. اما در کنار کار، هیئت، بسیج و جهاد تبیین 
بخش اصلی زندگی او را تشــکیل می‌داد. او با 
اخلاق و ادب، سخنان رهبری را برای جوانان و 
حتی بزرگ‌ترها تحلیل می‌کرد. ​سعیده یوسفی، 
مادر شــهید، خاطره آخرین دیــدار و روحیه 
شهادت‌طلبی فرزندش را اینگونه روایت می‌کند: 
»آرزو داشــتیم عاقبت‌به‌خیر شــود. او عاشق 
خدمت به مردم و خانواده بود. روزی که جنگ 
شروع شــد، برای اینکه شب‌ها بتواند به ایست 
و بازرســی کمک کند، با پدرش تماس گرفت 
که برای کمک به انجام مأموریت‌های بســیج 
‌با هم بروند یک موتورســیکلت  بخرند. همان 
شب که موتور را خریدند به خانه خودش رفت 
و این آخرین دیدار ما بود. همیشه این شعر را 
می‌خواند و می‌نوشــت: من شنیدم سر عشاق 
به زانوی شماست / و از آن روز سرم میل بریدن 
دارد. در نهایت هم همان‌طور که می‌خواست به 

شهادت رسید.«


